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  ینعيم سليم: نويسنده

  ٢٠٢٣ اگست ١٩

  
  نعيم سليمی

 یئ تعريفات ومعانی درانديشه ھای پسا ساختارگراۀقفل مغالط
ايش ھای متعدد بوده که جھاننبينی ھای متنوع فرعی وگر تاريخ فلسفه شاھدپيدايش مکتب ھای گوناگون فکری بزرگ،

 ديگری ھم ايده ۀرا و عد، برخی ھم مادی گين ميان برخی عقل گرا اداده که دری با اصول ھای رھنمودی درخود جا را

ھم گره ميزداين بود ه اما چيزی که در گذشته وجه مشترک تمام مکتب ھا وجريانات فکری را ب.گرا وعرفانی بوده اند 

دقت ،   بزرگ علمی درثبات ، پيگيریۀيا نظري يک تيوری و اثر  آنھا موافقت به آن داشتند که يک نشانه وۀکه لااقل ھم

 یئودريک عبارت مختصر فلسفه در گذشته خودرا دريک تحليل نھا باشد ری نھفته میوبذل توجه درجزئيات آن تيو

افول سرمايه [کنيم  امادرعصری که ما درآن زندگی می.ساخت درسمت وسوی مبارزه برای دريافت حقيقت متبارزمی

 تجاعی را میار يکی ازمصداق ھای اين عقب گرد . اين افول وعقب گرد در امان نمانده استۀفلسفه نيزازپروس ]داری

جو نمود که  و  جستیئين گرايش يعنی پسا ساختار گرا ا ديگری ازۀ شاخًتوان درظھورگرايش پسا مدرنيته ونتيجتا

در نيم قرن گذشته واندکی بيشترازآن گرايش اخيرالذکرومکتب ھای فرعی .دھد منظورما رادربحث جاری تکشيل می

 به انواع جديدآن درسراسر یئاستحاله تغيير کشورديگربا برخاسته ازآن مانند يک وايروس آھسته وخزيده از کشوری به

 چون مکتب پسا استعماری، اشکال متعدد فيمينيسم یئکه شاخه ھا، گرايشات و مکتب ھا.جھان منتشر گرديده است

 .از پيوند آن سربيرون نموده اند...وغيره 

 گونه امن و امانی خواروحقيرشمرده می بزرگترين افکاروانديشه ھادرتاريخ بدون ھيچ در کارزار فکری پسامدرنيسم،

به ھمين .عکس غيرعقلانيت وعدم آگاھی و ھوشمندی مورد ستايش قرارمی گيرد هوتعقل درآن محکوم شده و ب شود

که پرداختن  ازآنجائی.گردد گونه امانت داری ھای علمی و تيوريک در ميان انبوھی ازابھامات غير قابل درک غرق می

 برای ءًابن .ھر يک از نظريه پردازان مکاتب متعدد گرايشات پسا مدرنيته کاردشواری استبه جزئيات اثباتی نقد ونظر

ين نقد ما توجه خود رابيشتربالای ژان فرانسوا ليوتاريکی از پيشکسوتان وپيشقراوالان  اله درأدرک آسان و درست مس

که برای »  دانشۀش دربارگزار:وضعيت پسا مدرنيسم «نام ه سازيم که وی با انتشار اثری ب اين مکتب متمرکز می
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 ناباوری نسبت به"  اين اثر، ليوتارپسا مدرنيسم را ٢٤ ۀدر صفح. کاربرده اين اصطلاح را ب١٩٧٩اولين باردرسال 

meta-narratives  ،تعريف نمود" فراروايت ھا وياھم ابرروايت ھا  ماورای روايت ھا.  

 : مايدن قاموس انگليسی آکسفورد ماورای روايت ھا را چنين تعريف می

ويا تفسيری از رويداد ھا و اوضاعی که يک الگوی ساختاری را برای عقايد مردم فراھم ]علمی[ ۀگزارش ھمه جانب«

 دھيم ، جخره اگر برای يک لحظه به تعريف فوق الذکر دقت ب».مفھوم می بخشد ]مردم[سازد و به تجارب آنھا می

که لايه  وقتی. چنين است ًالبته که دقيقا. نيست " وايت ھا ماورای ر"شويم که آيا تعريف ليوتاردرذات خودش  متوجه می

 اوضاع واحوال ۀگردد که انسان ھا درھم  استنباط میم ، چنينيئھای تعريف ليوتار را با دقت بيشتری باھم بگشا

  .از خود به دور اندازند] ليوتارابرروايت بوده و مردوداست[ مشخصی را که برای وی ۀفکرکردن به شيو

ر قابل تذکاراين است که با اين تعريف آيا او خودش برای ما تعميم تيوری و يا به عبارت ديگر تيوری عمومی  ديگۀنکت

تکفير ]روايت ھا[که برخی باورھا وبا تذکاراين فراھم نمی سازد وغيره،...  تفسيرھمه جانبه رويدادھاۀ ايدۀرا با اشاع

 ؟کند ی ديگران طراحی نمیآيا اوخودش يک الگوی ساختاری ديگرتکفيری را برا شوند،

  . ال بدون چون و چرا مثبت استؤپاسخ ما برای ھردو س

که امکان ندارد کدام روايت  شود و يا اين اولين و مھمترين مشکل نظريه پردازان پسا مدرنيته اين است که که گويا نمی

  ]  ، معانی و تعريفاتدشمنی با مفاھيم[ويا رويدادی چه تاريخی ، اجتماعی و يا ھم سياسی را تعريف کنيم 

که خودآنھا ساختارھا  خصوص پساساختارگرايان که مدعی ساختارشکنی وتابوشکنی اندودرحالیه پسامدرنيست ھا وب

فريبنده و غير قابل دسترس "حقيقت"کنند به اين باور اند که  ومفاھيم دلخواه خودشان رابه ديگران ديکته و تحميل می

که ساختار گرايان مطرح  و دلالت شونده يعنی مدلول آنطوری]دلالت کننده[يان دالاست زيرا که به باور آنھا رابطه م

 دال دلالت کننده با ۀرابه مثاب طور مثال شخصی گربهه ب .کنند بنابرفاکتورھای متعددی معين ومشخص نيست می

 با موجودی را که شخص ديگری شايد آن نمايد، در حالی تصوير حيوان زيبا و جذاب وگوش تيزی دارای سبيل تلقی می

وحشتناک ، پشم آلود با پنجال ھای نوک تيزوچشمان شيطانی تلقی نمايدکه تفاوت درمعانی و تشريحاتی که ھر دو 

 نمايند از تجارب جداگانه و انفرادی آنھا نسبت به موجود مورد نظر سرچشمه می شخص مورد نظر به آن برخورد می

 .گيرد

نظريه پردازديگر ] ن آثارالفؤمنظور م[لفؤتيوری مرگ م"  داديم را شرح علاوه برفرانسوا ليوتارکه دربالا آن

باشد که اندکی قابل مکث   مفاھيم میۀخيلی جالب ومملوازتناقضات ومغالطRoland Bathes نامه  بیئپساساختارگرا

که يک اثر و يا ناولی  ال اينؤلاخره صلاحيت دارد که حرف آخررا در موردسابه اساس اين تيوری چه کسی ب .است

 ۀ نويسندۀلف است که به مثابؤيک ساختار گرا شايد جوابش اين باشد که اين م . مورد چه چيزی نوشته شده ارائه دھددر

 رولاند بارت منتقد ادبی فرانسوی پساساختار گرا زير نام مرگ ۀولی رسال اين ناول حرف آخررا درزمينه ارائه نمايد

 :  مشاجره می کشدال را با استدلال عجيبی بهؤاين س١٩٦٧لف درسال ؤم

 . لف را درزمان تاليف کتاب بداندؤممکن نيست تا کسی منظوردقيق م - ١

که ديگران  که ھمگانی وبازرسانی گرديد کنترول ندارد اين ين الف بعد ازتاليف اثرش بالای محتوای اثربعدازؤم -  ٢

 . نمايند را تعبيروتفسير می چگونه آن

که برای تاليفی آينده  دانيم برای اين ما می:" ميئنما نين استخراج می نامبرده چۀ منظوررولاند بارت را ازرسالۀعصار

  " .لف تمام شودؤتولد خواننده بايد به قيمت مرگ م:م يئساز باشيم ، در آنصورت لازم است تا افسانه را منقرض نما

(Roland Barthes.’ The Death of the Author’.Image,Music,Text. 
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Fontana, 1977.) 

 : نتيجه گيری

ديگری ازشاخه ھای ارتجاعی پسا مدرنيسم سرمايه داری درحالت افول   پيامد ويک نوع جديدتغييرپسا ساختار گرا-١

 .وپوسيدن درعصرکنونی است

 توان استنتاج نمود که با ناديده گرفتن زندگی،  میءًبنا. دھد لفان آن کم بھا میؤليفات علمی ومأاين مکتب به آثاروت-٢

ليف أوليت را ازجانب نويسندگان اين آثاروھرآنچه تؤن آثارعلوم اجتماعی و تاريخی قبول ھرگونه مسافلؤافکاروعقايد م

 . گرديده با پيامد ھای مثبت و منفی آن منتفی می سازد

علاوه برآن اگرپسا ساختارگرايان مدعی اند که گويا ھيچ حقيقت معين و مشخص ثابت وجود ندارد، درآنصورت آيا  -٣

ال ؤخصوص آن که در بالا توضيح گرديد زير سه ب  کارۀدی جنبش و يا حرکت خودی اين مکتب رابا شيوچنين طرزدي

 آن پسگرد ۀ در پايان کار به اين نتيجه می رسيم که حاصل فکری اين انديشه جزتناقض ومغالطه که نتيجءًبنا.نمی برد 

 . توان چيزديگری را ازآن انتظارداشت نمی درجوامع بشری بوده،

  نپايا

 


